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ضرباهنگ یادداشت

نگاهی به موسیقی -۱۴

به  � «نگاهــی  ادامــه سلسله نوشــتارهای  در 
موسیقی» و در ادامه معرفی دستگاه همایون به 
یکی دیگر از متعلقات این دستگاه به نام آواز بیات 
اصفهان می پردازیم. هرچند بیشتر موسیقی دانان 
برآن اند که این آواز از متعلقات دســتگاه همایون 
اســت، اما برخی معتقدند جزئی از دستگاه شور 
اســت. اگرچه نــام آواز بیات اصفهــان با مقام 
اصفهــان (مقام اصفهان یا ســپاهان از ۱۲ مقام 
اصلــی موســیقی قدیم ایران اســت) همســان 
است؛ ولی از نظر موســیقایی با هم متفاوت اند. 
به عقیــده فرهاد فخرالدینی ایــن نوع نام گذاری 
گوشه ها و آوازها در ردیف (یعنی استفاده از یک 
نام قدیمی برای گوشــه یا آواز کــه به آن مرتبط 
نیست) در ردیف موسیقی ایرانی نادر نیست و او 
آن را نوعی تحریف در طبقه بندی موسیقی ایرانی 
می دانــد. فواصل مقــام اصفهان در موســیقی 
ایران مرسوم نیستند، اما اســتفاده از این مقام ها 
در موســیقی عربی و ترکی معمول بوده اســت. 
به طوری که در موســیقی ترکی یــک مقام به نام 
بیات شــیراز وجود دارد که خود شــامل چندین 
گوشــه اســت و از نظر فواصل با بیات اصفهان 
در ردیف موســیقی ایرانی مطابقت دارد. این آواز 
از قدیمی تریــن آوازهــای ایرانی اســت و فضای 
عاطفــی آن حالتی میان اندوه و شــادی در خود 
دارد. پیشــوند «بیات» که پیش از این در آوازهای 
دیگــر نیز بــه کار برده شــده بود، ممکن اســت 
مخفف ابیات بوده باشــد. باید گفت نام اصفهان 
اشاره مستقیمی به شــهر و اقوام ساکن آن دارد. 
در ایــن آواز کلمات به صورت شــمرده و آرام ادا 
می شــود. لحن عمیق و پر احساس بیات اصفهان 
باعث شده است که به آن لقب آواز مناجات گونه 
را بدهند و از خصوصیات بارز این آواز نوع قدرت 
بیان شــعر است که به شــنونده تحمیل می شود 
و انســان را بیــدار می کنــد. از ایــن رو «روح االله 
خالقــی»، آواز اصفهــان را گاهی شــاد و گاهی 
غمگین می خواند و حالت آن را بین غم و شادی 
می داند؛ ولی شــاهین فرهــت آن را دارای غمی 
عمیــق توصیف می کند و از ایــن نظر آن را مانند 
دســتگاه همایون و گام کوچک می داند. در جایی 
«داریــوش صفت» اصفهــان را عرفانی و عمیق 
توصیف کرده اســت. او بر این اعتقاد اســت که 
اصفهان از شور سرزنده تر است و به همان اندازه 
شــور برانگیزاننده اســت و نواختن به شیوه قدما 
و ســنتی باعث ایجاد خلســه و مراقبه می شود. 
طبقه بنــدی بیات اصفهان در دســتگاه همایون، 
قدمت زیادی دارد. چنان که «فرصت شیرازی» نیز 
همین تقســیم بندی را ارائه داده است؛ اما برخی 
مانند «هرمز فرهت» بیات اصفهان را به دستگاه 
شور نزدیک می دانند. محمدرضا لطفی نیز بیات 
اصفهان را مشق از گوشــه قجر در دستگاه شور 
می داند و طبقه بندی اش در دســتگاه همایون را 
اشتباه می داند.  «هومان اسعدی» آورده است که 
بیات اصفهان توسط «مهدی قلی هدایت» و «ژان 
دورینگ» جزئی از شور دانسته می شده و انتساب 
آن بــه همایــون ناشــی از شــیوه نوازندگی «آقا 
حســینقلی» بوده است. به جز شــور و همایون، 
بیات اصفهان با دســتگاه های دیگر نیز در ارتباط 
اســت. در سه گاه گوشــه های مخالف و مغلوب 
ازنظر درجات دچار تغییراتی هستند که آنها را از 
درآمد سه گاه متمایز می کند. همچنین در دستگاه 
ماهور گوشــه ای به نام «اصفهانک» وجود دارد 
که بــه عقیده «پرونوتــل» و «داریوش شناســا» 
احتمال دارد که این شــباهت نام، ناشی از ارتباط 
این گوشــه با بیات اصفهان باشــد. در موسیقی 
عربــی نیــز مقــام نهاوند بــا بیــات اصفهان در 
موســیقی ردیفی مشابهت دارد. آواز اصفهان در 
گذر زمان به غنای خود افزوده اســت و همچنان 
میــان اهل فرهنــگ و عامه مردم دوســت داران 
بســیاری دارد و مناســب ترین زمان گوش سپردن 
به آن را صبحگاهــان می دانند. بیات اصفهان از 
نظر فواصــل با گام «کوچــک هماهنگ» (مینور 
هارمونیک) در موســیقی کلاسیک غربی نزدیکی 
بســیاری دارد و تنها تفاوت آن در بیات اصفهان 
درجه ششــم یک ربع پــرده زیرتــر از گام مینور 
هارمونیک اســت؛ درجه ای که در این آواز نقش 
ایســت را ایفا می کند. گوشــه های «جامه دران»، 
«بیات راجه»، «عشــاق»، «شاه ختایی» و «سوز و 
گداز» را می توان از متعلقات این آواز شــمرد که 
در ردیف های مختلف از گوشه های دیگری مانند 
«کرشــمه» و «بیات شیراز» که به نقل از داریوش 
طلایی توسط استاد محمود کریمی تحت تأثیر از 
موسیقی آذربایجان در این آواز آورده شده است، 
نیز نام برده اند. بیات اصفهان به دلیل نزدیکی اش 
با گام کوچک، کاربرد فراوانی در موســیقی سنتی 
و عامه پسند ایران داشــته و از آن با کوکی غربی 
بسیار استفاده می شود و قطعات مشهوری در آن 
ساخته شده اســت؛ مانند «امشب شب مهتابه» 
ساخته «علی اکبر شیدا»، تصنیف «بهار دلنشین» 
ســاخته «روح االله خالقــی» با شــعری از «بیژن 
ترقــی» و... . از نمونه های شــنیداری می توان به 
همه آوازها و مناســب خوانی های بیات اصفهانِ 
به جا مانده از «اســتاد جــلال تاج اصفهانی» که 
سر آمد و زنده  نگه دارنده این آواز بوده و همچنین 
آلبوم جان عشاق به آهنگ سازی پرویز مشکاتیان 

و صدای محمد رضا شجریان اشاره کرد.

نگاهی به فیلم سینمایی «تا ابد»
شطرنج خونین

تصمیم «امید امین نگارشــی» برای رفتن به سمت  �
ژانر ســینمایی نــوآر، آن هم در اولین تجربه ســینمایی 
بلند، بی تردید تصمیم جســورانه ای اســت؛ تصمیمی 
که وقتی جسارت دیگر فیلم ســاز یعنی استفاده اش از 
ساختار روایی شــبه اپیزودیک برای روایت قصه فیلم را 
هم به آن بیفزاییم، درخواهیم یافت که فیلم ساز جوان 
با صرف نظــر از مســیرهای عافیت طلبانه تر پیش روی 
کارگردانــان فیلم اولــی، از همان ابتدا برای برداشــتن 
گام های بلندتر وارد میدان شــده است؛ اما آیا این میزان 
از جسارت فرمی و روایی به موفقیت در شکل دهی یک 
کلیت منسجم و ساخت یک نوآر استاندارد و قابل دفاع 

انجامیده یا خیر؟
برای پاســخ به این پرســش به فیلم باز می گردیم، 
فیلم به تأسی از مؤلفه سبکی برجسته آثار نوآر (سیاه) 
از شــب شروع شده، در شــب ادامه یافته و در شب به 
اتمام می رســد، قهرمانانی سرگشته، پریشان، عصبی و 
صبر از کف داده که در این شب بی انتها از سویی به سوی 
دیگر غوطــه می خورند. از جــوان خواب آلود (مهرداد 
صدیقیان) که با بی خوابی کشــیدن شکنجه گونه خود 
به دنبال جایزه ثبت در کتاب رکوردهای گینس اســت تا 
مرد جوان پرخاشگر (با بازی محسن کیایی که از معدود 
نقش آفرینی های او در یک قالب متفاوت و دور از کاراکتر 
سرخوش همیشگی اش محسوب می شود) و سرانجام 
مــرد جوان مقروضِ در آســتانه بازداشــت و انتقال به 
زندان (بهرنــگ علوی). نقطه مشــترک مضمونی هر 
ســه نفر قرار گرفتن شان در جایگاه نزول بگیرانی مغبون 
و درمانده و وجه مشــترک فرمی شان هم نزدیک شدن 
لحظه گرفتاری کامــل و واژگونی در باتلاق ریختن آبرو 
در یک زمان محدود چند ساعته و در یک مکان مشترک 
(پارک) است؛ شبی که با تصمیم کارگردان، ساعت آغاز 
و اتمامش روشن نیســت و کشدارتر و کُندتر از همیشه 
در حال سپری شــدن اســت؛ پارک (یا پارک های شــبیه 
بــه یکدیگری) کــه ورای کارکرد مفرّح ظاهری شــان، 
بــه جایگاه عــذاب و خرد شــدن تدریجــی آدم ها بدل 
شده و انگار که با سرسبزی شــان به قهرمانان درمانده 
پوزخند می زنند؛ حتی شــاید تقارن این شــب جهنمی 
با چهارشنبه سوری و نزدیک شــدن عید نوروز (موتیف 
رقص و آواز حاجــی فیروز یکی از موتیف های اصلی و 
شــاخص فیلم است) هم تلخند مضاعف دیگری باشد 
بر فلاکت مقروضان، تا آن اتمســفر سیاه نوآری بیشتر و 
محسوس تر شکل بگیرد. البته برای وارد کردن یک عنصر 
دراماتیک به بطن و تار و پود داستان، باید پس زمینه هایی 
قوی تر از یک تقارن زمانی ساده که صرفا حس متضادی 
با موقعیت قهرمان شکست خورده دارد، لحاظ می شد! 
یکــی از مصادیــق کامل تر اســتفاده از ایــن موقعیت 
نمایشــی فیلم درخشان «چهارشنبه ســوری» ساخته 
اصغر فرهادی بود که مایه های استدلالی قوی تری برای 
رخ دادن یک مشاجره خانمان برانداز در روزهای همیشه 
دوست داشتنی انتهای اســفند (چهارشنبه سوری)، در 

پس گنجانیدن آن در متن قصه وجود داشت.
اما صرف نظــر از مضمــون و فرم شــبه اپیزودیک 
مد نظر کارگردان، پرداخت مینی مالیســتی فیلم ساز در 
اتصال دادن نزول خوار (میلاد کی مرام) و سه نزول بگیر 
فلاکت زده به یکدیگر، پراخت بدی نیست. حتی در حد 
عبور کــردن از کنار هم (در مقابل دکه سیگارفروشــی، 
پشت چراغ قرمز یا سرویس بهداشتی پارک که البته این 
آخری فراتر از یک تلاقی ساده است). کارگردان با همین 
تلاقی های به ظاهر تصادفی و حتی شــاید بی کارکرد از 
منظر پیشبرد داســتان، در ترسیم اتمسفر کلی حاکم بر 
شب جهنمی وقوع حادثه موفق عمل می کند و بیننده 
حتی در حد کاربرد چند پــلان کوتاه فراموش نمی کند 
که در حال تماشــای حرکت مهره های پیــاده درمانده 
بر روی صفحه شــطرنجی اســت که به زجر و عذاب و 
خون آغشــته شــده اســت؛ پیاده هایی که با جلادشان 
(نزول بگیــر) در نهایت «هم ســرانجام» خواهند شــد. 
در کنار اینها یکی، دو چشــمه ای که فیلم ســاز در کات 
صحنه های مشــابه به هم نشــان می دهــد و به نوعی 
تماشــاگر را غافلگیر می کند، هم به ویژه با در نظر گرفتن 
تجربه اول فیلم سازی اش، قابل اعتناست مثل کات شدن 
پلان دنبال بقیه پول گشتن فروشنده دکه به اتومبیل در 
حال حرکت مرد رباخوار و زن سرگردانی که ساعتی بعد 

حکم میرغضبش را پیدا می کند.
امیــن نگارشــی حتــی در رویکــردی جاه طلبانه 
بــه ریزه کاری هــای دیگــری هــم فکــر کرده اســت، 
ریزه کاری هایــی نظیر پخش بخش هایی از فیلم «تیغ و 
ابریشم» ساخته مســعود کیمیایی در اولین صحنه ای 
که مرد مقروض در آســتانه انتقال بــه زندان (بهرنگ 
علوی) را در خانه نفرین شده اش می بینیم، شنیده شدن 
صدای دیالوگ هایی مشــتمل بر فقدان خوشبختی در 
زندگی انسان ها و تعلق آن به سگ ها و نیز صحنه های 
برخوردهای تند با زندانی (محمد صالح علاء) به جهت 
کمک به فضا ســازی تمهید شــده اند؛ هرچند استفاده 
توأمان از آنهــا به ویژه پخش صحنه های زندانِ  «تیغ و 
ابریشــم» درست در لحظاتی که پرســوناژ برای گریز از 
بازداشــت و زندان تلاش می کند، گل درشت و در تضاد 
با پرداخت مینی مالیســتی است که ابتدای بحث به آن 

اشاره شد.
یادداشــت را با اشــاره گذرا به چند نکته دیگر به 
پایان می برم. از عبارت قرآنــی ابتدای تیتراژ فیلم که 
به جهت ماهیت لو دهنده اش دقیقــا  باید در انتهای 
فیلم اســتفاده می شــد، تا کتک خــوردن و خونین و 
مالین  شدن مرد بدهکار مقابل سینما بولوار که ارجاع 
دیگری است به فیلم «رضا موتوری» ساخته مسعود 

کیمیایی.

گروه هنر: جشنواره ســینما حقیقت، ازجمله جشــنواره های مهم سینمای 
مســتند اســت که همواره در حیطه فیلم ســازی مستند اســتعدادهایی را 
به ســینمای ایران معرفی کرده اســت. امســال هم چهاردهمین جشنواره 
بین المللی«سینماحقیقت» به دبیری محمد حمیدی مقدم قرار است از ۱۸ 
تا ۲۵ آذرماه به دلیل شــرایط شــیوع کرونا به صورت آنلاین برگزار شود. به 
این بهانه با دو نفر از فیلم ســازان ســینمای مســتند گفت وگویی کردیم که 

می خوانید.
مهوش شیخ الاســلامی، کارگردان با سابقه ســینمای مستند با اشاره به 
انتخاب درســت شــیوه آنلاین برای برگزاری چهاردهمین جشنواره سینما 

حقیقت تأکید کرد این روش می تواند در آینده هم ادامه یابد.
مهوش شیخ الاســلامی کارگردان مســتند، درباره برگزاری چهاردهمین 
جشــنواره ســینما حقیقت به صورت آنلایــن (برخط) به «شــرق» گفت: 
«برگزاری جشــنواره در شــرایط کنونی و به این صورت اتفاق بسیار خوبی 
است. تمام جشنواره هایی که پیش  از  این برگزار شدند، به همین شکل خود 
را ســرپا نگه داشــتند. برای دبیر محترم جشــنواره و تیم برگزاری مهم بود 
تا جایی که ممکن اســت سلامت افراد تأمین شــود و در عین حال جشنواره 
را هــم حفظ کنند. کرونا تا ابد با ما نیســت، بنابراین با این اتفاق و برگزاری 
آنلاین (برخط) جشنواره بسیار موافقم. تعطیل کردن جشنواره جنب و جوش 
فعالان این عرصه را از بین می برد و دلســردی به همراه خواهد داشت. اما 
همین جشنواره آنلاین، امیدی اســت برای ساخت فیلم های بهتر، فعالیت 
فیلم سازان، شور رقابت و... که در نهایت باعث می شود این جشنواره  معتبر 

سرپا باقی بماند».
کارگــردان مســتند «به کجا تعلــق دارم» درباره بخش ویــژه کرونا که 
امســال به جشنواره اضافه شــده اســت، گفت: «زمان جنگ افغانستان و 
بعد از اتمام آن، بدون آنکه برنامه ریزی دقیقی وجود داشــته باشــد، همه 
به دنبال این ســوژه رفتند. البته فیلم درهر صورت قابل اســتفاده است، به 
این دلیل که مســائل تاریخی و اجتماعی در آن ثبت شــده اســت. اما نبود 
برنامه ریزی مدون و دقیق باعث شــد تا اثر درخوری در زمینه افغانســتان 
نداشــته باشــیم. امیدوارم راجع به کرونا برنامه ریزی دقیقی شــده باشد. 
به هرحال کرونا مقوله ای اســت که با سلامت آدم ها سروکار دارد و کسانی 
که به این موضوع در فیلم هایشان پرداخته اند، همت والایی دارند؛ درواقع 

ازخودگذشتگی کرده اند».
عضو هیئت داوران بخش بین الملل ســینماحقیقت، رشــد ۲۲ درصدی 
حضور فیلم ســازان زن در این دوره از جشنواره را اتفاق خوشایندی قلمداد 
کرد و افزود: «با شــنیدن این خبر بســیار خوب، یاد دورانی افتادم که شروع 
به کار کردم و مشــکلات فراوانی داشــتم. تلاش و فیلم سازی زنان برگرفته 
از همت آنهاســت. امیدوارم این روند ادامه دار باشــد نه اینکه فیلم سازان 
زن بعد از ســاخت یک یا دو فیلم، یا شــاگرد اول نشدن در مسابقات کار را 
رها کنند و بروند. با پیشــرفت تکنولوژی، دوربین هــای دیجیتال و مواردی 
از این دســت هرکس به راحتی می تواند فیلم بسازد  اما مهم تداوم در مسیر 

دشوار فیلم سازی اســت». برنده نشــان فیروزه اولین جشنواره بین المللی 
ســینماحقیقت درباره بخش جایزه بزرگ شــهید آوینی گفت: «در دوره ای 
هســتیم کــه مقابله با این بیمــاری به مثابه جنگ اســت. کرونــا از لحاظ 
اقتصادی، روانی و روحی ابعاد گســترده ای دارد، به طور حتم سال ها درباره 
آن فیلم ســاخته خواهد شد. امیدوارم حاصل تلاش دوستان مستندساز در 

این بخش به یادماندنی باشد».
شیخ الاســلامی در پایان تأکید کرد: «برای اولین بار اســت که جشنواره 
سینما حقیقت به صورت آنلاین برگزار می شود. با این انتخاب بسیار موافقم 

و امیدوارم در دوره های آینده شاهد تداوم این روش باشیم».
چهاردهمین جشــنواره بین المللی «ســینما حقیقت» به دبیری محمد 

حمیدی مقدم از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه به صورت آنلاین برگزار می شود.
حضور پررنگ زنان در جشنواره سینما حقیقت قابل توجه است

همچنین آزاده بی زار گیتی، عضو شــورای سیاســت گذاری چهاردهمین 
جشنواره سینما حقیقت، افزایش جوایز و حضور پررنگ زنان را از ویژگی های 

مهم این دوره دانست.
آزاده بی زار گیتــی دراین باره به «شــرق» گفت: « شــیوع ویــروس کرونا 
جهان را با شــرایط پیچیده ای روبه رو کرده و این شــرایط مســتقیم با بودن 
و جان انســان ها سر و کار دارد. بسیاری از جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی 
جهــان متأثر از این شــرایط بود و همه با وضعیت مبهمــی روبه رو بودیم. 
تیم برگزاری این رویداد و دبیر محترم آقای حمیدی مقدم، این حساسیت را 
داشتند که هم جشنواره تعطیل نشود و هم در شرایط مناسب برگزار شود».

او با تأکید بر اینکه شــرایط سیاست گذاری جشنواره سینما حقیقت متأثر 
از این شرایط با چالش های جدیدی روبه رو بوده، ادامه داد: «جشنواره هایی 
مثل کن، تورنتو و ونیز از جمله رویدادهایی بود که هرکدام مجبور بودند به 
اقتضای شرایط کشورشان تصمیم های متفاوتی را برای برگزاری لحاظ کنند. 
تیم برگزاری جشــنواره ســینما حقیقت با توجه به این وضعیت گزینه های 
متفاوتی را طی جلســات متعدد مطرح و بررســی کــرد و در نهایت به این 

نتیجه رسید که جشنواره برگزار شود».
این عضو شــورای سیاست گذاری جشنواره سینما حقیقت در ادامه بیان 
کرد: « همــه این رایزنی ها به ایــن دلیل بود که بتوانیم باتوجه به شــرایط 
به مطلوب ترین تصمیم ممکن برســیم. در جلســات متعدد و چند ســاعته 
درنهایت خرد جمعی تیم برگزاری جشنواره به این نتیجه رسید که جشنواره 

به شکل آنلاین برگزار شود».
بی زار گیتــی عنوان کرد: «به هر حال برگزاری جشــنواره به شــکل آنلاین 
همان طور که اشــاره کردم در سرتاســر جهان تجربه بدیعی است که فکر 
می کنم حتما محاســنی دارد. این شکل از برگزاری جشنواره، تجربه ای تازه 

برای فیلم سازان، دبیر و تیم برگزاری است».
این کارگردان ســینمای مســتند افزود: «چهاردهمین جشــنواره سینما 
حقیقــت دو ویژگــی دارد، اول اینکه بــه خاطر احترام به حقوق و شــأن 
فیلم ســازان سینمای مســتند، تلاش بسیاری انجام شــده تا شاهد افزایش 
چشــمگیر جوایز نسبت به ســال های گذشته باشــیم. دومین نکته حضور 

پررنگ خانم های مستندساز در هیئت انتخاب جشنواره است».

لزوم برگزاری جشنواره سینماحقیقت به صورت آنلاین

یادداشتی به یاد منوچهر شیبانی
غریب دیاران

مازیار معاونى
حمید فرید

ســینا خزیمه: بیســتم آبان ۲۹ ســال پیش، منوچهر 
شیبانی شاعر، نقاش و فیلم ساز درگذشت. او در طول 
زندگی غنی خود با ورود به وجوه مختلف فرهنگ و 
هنر معاصر، به همه چیز و همه جا سرک کشیده بود. 
بعضی ها انــگار که یک جا آرام و قــرار ندارند؛ مدام 
در جنب و جوش اند. منوچهر شــیبانی تباری فرهنگی 
داشت؛ ریشه او فتح االله شیبانی، شاعر قجری و رفیق 
میرزاده عشــقی بود. او نخست به هنرستان نساجی 
رفته بــود و کار با رنگ هــا را در آنجــا آموخته بود. 
بعدها به هنرســتان هنرپیشــگی رفته بــود و غیر از 
بازیگری، طراحی لباس و دکور نیز آموخته بود. پس 
از اتمام هنرستان هنرپیشگی، برای تحصیل در رشته 

نقاشی  به دانشکده هنرهای زیبا رفته بود.۱
بعد از پایان تحصیلات، راهی ایتالیا و فرانسه شد 
برای خواندن ادوار تاریخی و هنری غرب و ســینما و 
وقتی با توشه ای از دانســتگی از هنر مدرن غربی به 
ایران آمد، هر چه بود آهنگ جوشــش و حرکتی برای 
فرهنــگ ایران شــد. مثلا او به ســال ۱۳۳۵ با جلیل 
ضیاپور یا به تعبیر یداالله رؤیایی «نیمای نقاشــی» که 
سرپرست موزه مردم شناسی بود، برای تحقیق درباره 
نقش و نگار ظرف و ظروف و قالی ها و گلیم های عشایر 
بــه جنوب ایران ســفر کرد و حاصــل آن تحقیقات، 

تأسیس اداره کل فرهنگ عامه بود.۲
او بــا مهم ترین نواندیشــان زمانه در رشــته های 
گوناگــون هنری دمخور بــود؛ با مرتضــی حنانه در 
موســیقی، بــا صــادق هدایــت، جــلال آل احمد و 
سیمین دانشــور در ادبیات، با نیما یوشیج در شعر، با 
عبدالحسین نوشــین در نمایش و با سهراب سپهری، 
صادق بریرانی و جلیل ضیاپور در نقاشــی. شــیبانی 
در اولین کنگره نویســندگان ایران به ســال ۱۳۲۵ در 
خانه وکس انجمن روابط فرهنگی ایران و شــوروی 
نیز شرکت کرده بود با نوشین، نیما، هدایت و دیگران.
نام منوچهر شــیبانی در شعر، بیش از همه با نام 
نیما یوشیج که او را «ولیعهد»۳ خود در شعر فارسی 
خواند، گره خورده اســت؛ ولی قرابت شیبانی و نیما 

ریشه ای دیگر داشت.
دو ســال آخــر دهــه ۱۳۱۰ منوچهر شــیبانی در 
معلمــان  و  می خوانــد  درس  شــاهی  دبیرســتان 
او خارجــی و از متفقیــن بودنــد. شــبی او صــدای 
برگ خوردن کتابی را می شــنود که دیوان لاهوتی بود 
به دست سربازی روس؛ سربازی که حیرت کرده بود 

از اینکه شیبانی ابوالقاسم لاهوتی را نمی شناسد.۴
در واقع، شــیبانی تا آن سال نیما یوشیج نخوانده 
است و اگر در کتاب «جرقه» سال ۱۳۲۴ شعر نیمایی 
می گوید، کاملا تحت تأثیر لاهوتی اســت. شــیبانی با 
ابوالقاســم لاهوتی همراه و هم ســاز است. او جذب 
اتحادیه مســتقل کارگری وابسته به حزب توده ایران 
می شود و شاعری است با دغدغه عدالت و دلسوزی 
برای قشــر فقیر جامعه. وقتی در دهه ۲۰ شــیبانی 
به تهران می آیــد، حروفچین روزنامــه چپی «ظفر» 
اســت. احســان طبری بود که با نیما به آن چاپخانه 

آمــد و آن دو را با یکدیگر آشــنا کــرد و بعدتر احمد 
شــاملو پای شــیبانی را به خانه نیما کشاند؛ شاعری 
با گرایش چپ در دل ادبیات متعهد آن ســال ها که 
هنر و ادبیات را اســباب فریاد برای خلق و هزار چیز 
دیگر می دانست، به ســیاقی دیگر رفتار می کند. او از 
هنر برای هنر دَم می زند. شــبیه نیما که شــاید برای 
حزب توده کســی «خودی» بود، ولی هیچ گاه شــاعر 
حزبی نشــد و استقلال فکری خود را حفظ کرده بود. 
نیما در یادداشــتی بر کتاب جرقه منوچهر شــیبانی 
نوشــته بود: «آدم خنده اش می گیرد از ســاده لوحی 
بعضی از رفقا. بعضی از رفقا متوقع اند که اگر شاعر 
و نویسنده سرفه و عطسه هم می کند، سرفه و عطسه 
او اجتماعی باشد و حتما به آن اندازه که طبقه معین 
می خواهــد در آن فایده پیدا کنــد. در صورتی که اگر 
اثر هنــری دارای فایده برای مردم بــود، البته حرفی 
 اســت ولی اگر دارای این فایده هم نبود و ضرری هم 
نداشــت، باز هم چیزی  است. هر چیز را باید به جای 
خود ســنجید و قضاوت کرد. چون وابسته به زندگی  
اســت و از هیچ کس حق و اختیار زندگی را نمی شود 

قطع کرد».۵
همین دیدگاه نیز هســت که منوچهر شــیبانی با 
جلیل ضیاپور، هوشنگ ایرانی، بهمن محصص، نیما 
یوشیج و دیگران از گردانندگان انجمن خروس جنگی 
اســت که ســاز مخالف بود برای دلــدادگان به هنر 
رئالیسم سوسیالســتی حزب توده. شیبانی حزبی نیز 
حتی نگاه و تفکر «مســتقل» خویش را حفظ کرد. در 
شعر بیشــتر به ســیاق لاهوتی و کمتر به سیاق نیما 
بود و درد طبقه محروم جامعه را داشــت. دغدغه، 
دغدغه برابری اســت و گرســنگی: «اوساکار خلعتم 
بده، یک کت مخملم بده/ نمیدی؟ خوب مزدمو بده/ 

نمیدی؟ پس مرگمو بده».۶
از  شــیبانی  خامــوش»،  «آتشــکده  کتــاب  در 
تصویرســازی روی جلد تا اشــعار، کمی همســوی 

جریانــی از روشــنفکری ایرانــی اســت که بیشــتر 
صــادق هدایــت ســکاندار آن بــوده اســت؛ نوعی 
حسرت خواری برای بازگشت به دورانی سپری شده یا 
در جست وجوی زمانی از دســت رفته. این نگاه را در 
اپرانویسی نیز داشت؛ وقتی سال ۱۳۴۶، اپرای تهران 
که به نام تالار رودکی نام گذاری شد، در چهارم آبان با 
اپرای «ایران جاودان» نوشته منوچهر شیبانی افتتاح 
شد که شامل تاریخ ایران در زمان کوروش و داریوش 

بود.
کتاب «ســراب های کویــری» چاپ شــده ۱۳۵۵ 
انتشــارات آبان، به لحــاظ مضمونــی فاصله زیادی 
بــا «جرقه» و «آتشــکده خامــوش» گرفته اســت؛ 
بار اجتماعی ـ سیاســی اشــعار اولیه جــای خود را 
به شــعرهایی شــخصی تر یا احساســی تر داده اند: 
«حماســه هایم را در پایت ریخته ام/ در سقوطم/ به 
ژرفای چاهساری/ که تویی...». دفتر شعر دیگری نیز 
از شیبانی هســت با نام «پاریسی ها» که چاپ نشده، 
ولی شعرهایی از این دفتر جسته وگریخته در جاهایی 

به طبع رسیده است.
از  ســخن  شــیبانی  منوچهــر  نیــز  نقاشــی  در 
کاندینسکی به میان می آورد؛ از نقاشی فقط به خاطر 
نقاشــی و زیبایی هــاش. شــیبانی به چنیــن چیزی 
باور داشــت. نقاشــی را نوعی وســیله برای ارتباط 
می دانســت نه فریاد برای خلق محــروم یا حرکتی 
شبه حزبی. از نقاشی های داخل غارها مثال می آورد 
که فقط برای ایجاد ارتباط بود و بس. شیبانی نقاش 
آبســتره بود. برداشــت خودش از پدیده هــا را روی 
بــوم می آورد؛ چــه آن وقت که روی بــوم با تکنیک 
رنگ روغــن کار می کرد و چه آنگاه که می خواســت 
برای کتابی تصویرســازی بکند؛ مثل کتاب «شقو»ی 
حمیــد رهنما که بــا طراحی های منوچهر شــیبانی 
همراه بود. کارهایش را چندین سوی دنیا به نمایش 
گذاشــت؛ در آنکارا، رم، ناپل، ونیز و دهلی. شــیبانی 

مثل دوستان نزدیکش، ســهراب سپهری و هوشنگ 
ایرانی، قرابتی با نقاشی سنتی کمال الملکی نداشت. 
کارهاش بــه قول خودش زنــده، متحرک و حجمی 
بود. شــیبانی به تلفیق دو هنر آبســتره فکر می کرد؛ 
به نقاشی و موســیقی؛ مثلا در نمایشــگاهی به نام 
دو سیســتم سنتتیک. در اپرانویســی نیز شاید یکی از 
برجســته ترین کارهای شیبانی که با همکاری سعدی 
حسنی نوشته شد، اپرای «سهند دلاور» بود به تاریخ 
ســوم آبــان ۱۳۴۷. عنایت رضایــی آن را کارگردانی 
کرده بــود و حســین سرشــار، ســودابه تاجبخش، 
فاخره صبا، آلــک ملکونیان و روبــن آقابگیانس در 
نقش های مختلف خوانده بودند؛ داســتانی از تاریخ 
و نهضــت آزادی خواهی ایرانیان در آغاز قرن ســوم 
هجری. یا نگارش اپرای «شــیطان ســفید» به ســال 
۱۳۵۰. منوچهر شــیبانی کمتر زمینــی در فرهنگ را 
آباد نکرد. به هر جا و هر رشــته ای ســرک کشید. در 
فیلم ســازی نیز او دغدغه های فرهنگی خویش را در 
فیلم هایی همچون «سیر هنرهای تجسمی معاصر» 
یا «سعدی شــاعری» که برای یونســکو ساخت، پی 
گرفــت. فیلم نامه نویســی و نمایش نامه نویســی نیز 
دیگر فعالیت های او در فرهنگ ایران زمین بود. شاید 
فقط فهرست نویسی آنچه منوچهر شیبانی در زندگی 
پربارش کرده اســت، ســاعت ها به طــول انجامد تا 
صفحه ها سیاه کند؛ پس بعید می نماید که نوشتاری 
درباره زندگی او، همه چیز تمام باشــد، ولی نمی شود 
هم که چیزی ننوشــت. نســل جوان می بایســت یاد 
و خاطره آنهــا را که زمانی بــرای فرهنگ و هنر این 
مملکت درد کشیده اند، زنده نگه دارد؛ نیت نوشتن از 
شیبانی این است، وگرنه گفتنی ها را گفته اند. شاعری 
که همچون غالب شــاعران، ممکن بــود در زندگی 
شخصی چندان به سیاق عام نبوده باشد  ـکدام شاعر 
چنین بوده اســت؟ ـ شــاعری که به تمــام عرصه ها 
ورود کــرد تا نتواند مانند بســیاری از هم دوره هایش 
در هنرهای گوناگون در یک رشته خاص ستاره شود، 
شــاعری که «غریب دیاران»۷ بود و چیزی نزدیک به 
۳۰ سال پیش با بیماری سرطان، فرهنگ و هنر ایران 

را به نوبه خود یتیم کرد.

پانوشت :
۱- گزینه اشــعار منوچهر شــیبانی، به کوشــش علی 

باباچاهی، صفحه ۴
۲- همان، صفحه ۵

۳- تاریخ تحلیلی شعر نو، شمس لنگرودی، نشر مرکز، 
۱۳۷۷، جلد اول، صفحه ۲۸۱

۴- تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد اول، نشر مرکز، ۱۳۷۰، 
صفحه ۲۸۰

۵- درباره شعر و شاعری، به کوشش سیروس طاهباز، 
نشر دفترهای زمانه، ۱۳۶۸، صفحه ۳۷۱

۶- شعر ایران، جرقه، منوچهر شیبانی، ۱۳۲۴
۷- ســراب های کویــری، ۱۳۵۵، صفحــه ۴۵/ نام 

مطلب نیز به همین صفحه کتاب ارجاع دارد.
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